	موادي از قانون آيين دادرسي کيفري
ماده 232- آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قطعي است مگر در موارد ذيل که قابل درخواست تجديد نظر مي باشد:
الف – جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.

ب- جرائمي که به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.

ج – ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال و مصادره اموال.

د –  جرائمي که طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه کامل است.
هـ - جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصر هزار ريال باشد.

و –  محکوميت هاي انفصال از خدمت.

تبصره – منظور از آراي قابل درخواست تجديد نظر در موارد فوق اعم از محکوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.
	ماده 244- تجديد نظر خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده راي يا بازداشتگاه که در آنجا توقيف است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم کننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده راي ارسال دارد.
تبصره – چنانچه درخواست يا دادخواست تجديد نظر مستقيماً به دادگاه تجديد نظر يا ديوانعلالي کشور تقديم گردد، دفتر مذکور با قيد تاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده راي ارسال مي کند.

	
	موادي از قانون آئين دادرسي مدني
ماده 336 – مهلت درخواست تجديد نظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست (20) روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

	ماده 233 – مرجع تجديد نظر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي، دادگاه تجديد نظر همان استان است، مگر در موارد ذيل که مرجع تجديد نظر آنها ديوان عالي کشور خواهد بود:
الف - جرائمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.

ب – جرائمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.

ج – جرائمي که مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.

د – مصادره اموال
	ماده 337 – هرگاه يکي از کساني که حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشکسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار در مورد ورشکسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي شود.

	ماده 239 – اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر دارند:
الف – محکوم عليه يا وکيل و نماينده قانوني او.

ب – شاکي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني او.

ج – رئيس حوزه قضايي در خصوص جرائمي که به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
	ماده 341 – در دادخواست بايد نکات زير قيد شود:
1- نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه و وکيل او در صورتي که دادخواست را وکيل داده باشد.
2- نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خوانده.
3- حکم يا قراري که از آن درخواست تجديد نظر شده است.
4- دادگاه صادر کننده راي.
5- تاريخ ابلاغ رأي.
6- دلايل تجديد نظر خواهي.

	ماده 240 – جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:
الف – ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.
ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابزاري.
د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر کننده رأي.
تبصره – اگر درخواست تجديد نظر به استناد يکي از جهات مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديد نظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
	ماده 343 – دادخواست و برگهاي آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يک نسخه باشد.

	
	ماده 348 – جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:
الف : ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب : ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج : ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل ابزاري.

د : ادعاي عدم توجه قاضي يا دادگاه صادر کننده راي.
هـ : ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره – اگر درخواست تجديد نظر به استناد يکي از جهات مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد.

	ماده 242 – تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به جنبه کيفري رأي به موجب درخواست کتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد.
تبصره 1 – تجديد نظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به رأي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است.

تبصره 2- تجديد نظرخواهي محکوم عليه نسبت به محکوميت کيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
	


